
 الْكِتاَبِ  إتلُْ مَاأوُحِيَ إِليَْكَ مِنَ 

لََةَ ــال مِ ـأقَِ  وَ  لََةَ  صَّ  إِنَّ الصَّ

 وَالْمُنْكَرِ الْفحَْشَا عَنِ تنَْهَى 
ُ يعَْلمَُ أكَْبرَُ  وَلذَِكْرُاللَِّّ  وَاللَّّ
            ونَ ـمَا تصَْنعَُ 
قرآن وحی منزل كتاب  آنچه ازفرمود: ترجمه الله سبحان احد

 كهبرپادار نمازرا وحى شده است بخوان و بسوى توآسمانی 
 الله بالاتر يادذکروقطعا؛كارزشت وناپسندبازميداردانسان زنما
   ت؛آکاه اسداندميالله  ؛هرکاری وعملی راکه انجام ميدهيداست

 

لََةَ تنَْهَى عَنِ تلُْ مَاإ لََةَ إنَِّ الصَّ   وَالْمُنْكَرِ الْفحَْشَاءِ أوُحِيَ إِليَْكَ مِنَ الْكِتاَبِ وَأقَِمِ الصَّ

ُ يعَْلمَُ مَا تصَْنعَوُنَ  ِ أكَْبرَُ وَاللَّّ  )قرآن کريم سورة اعنکبوت(﴾۴۵﴿ وَلذَِكْرُ اللَّّ
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شعاردرباره نماز                                                                                                
نمازونماز                             گه معبود است و زينت در=ونمازاست ونماز سبب عزت موجود نماز

ونماز                                  مَقصُودنمازاست و مَقصَدشرع را=است محروم   نظر لطف خدا از  بی نماز

تحفه برحضرت معبودنمازاست ونماز                        =ببرد لايق   کس تحفۀ  پيش سلطان همه 

نمازاست ونماز    قاضی وشاهدومشهودديوان حساب=  موقع   روز  ميزان عمل 

ونماز        است مود نماز رـبف  =عقل يکبارچيستافضل  همگیطاعت زگفتم ای عقل 

نمازاست ونماز           کنی=شرط اول که دهدسود گريهروزوشب گربه حسين ابن علی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ونماز                                                                                                                         نجات ناب نمازاستهمه  وقت  در حـرم  او به زيارت  باشی=شرط لازم ب

        ونماز ابليس نمازاستبی نماز=خصم طاغوت وروزجزاءدشمن ضال هان حسين 
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نکرد                                     را برای سجده آدم رضاخود=نکردزيک خطاءشيطان که رانده گشت به ج

نکرد اين برخدارابرآدم وسجده آن =نما   ز بـی  مـرتبه  بـهـتر  ار هـز  شيطان 
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حِيمِ                      حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ                         بِسْمِ اللَّّ

                                         ونماز مطالب درباره چگونگی وضوء              

حْمَنَ أيًَّامَاتدَْعُوا فلَهَُ الْْسَْمَاءُالْحُسْنىَ وَلَاتجَْهَرْبصَِلََتكَِ وَلَا  َ أوَِادْعُواالرَّ قلُِ ادْعُوا اللَّّ

﴿                                         (11۰قرآن کريم سورةالاسراءآيه﴾)11۰تخَُافِتْ بِهَاوَابْتغَِ بيَْنَ ذَلِكَ سَبِيلَا

  بخوانيد براىكدام راهربخوانيد يارحمان رابخوانيدرا اللهترجمه سحان احدفرمود:

  اش بسيارآهسته)فرياد(مخوان؛وبلندباصدای را  نمازتنامهاى نيكوتراست والله 
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)يعنی همان طوريکه صحبت کنيد جوىباين دوراهى ميانه ؛ميان مكن)مخفيانه(

                                                                   يد(بخوانهمان طورنمازرا ميکنيد

                                                 فسیرتابشی آزقرآن دربارهت                              

حْمَنَ أيًَّامَاتدَْعُوا فلَهَُ  َ أوَِادْعُواالره الْْسَْمَاءُالْحُسْنىَ وَلََتجَْهَرْبصَِلََتكَِ وَلََ قلُِ ادْعُوا اللَّه

﴿                 (۱۱۰)قرآن کريم سورةالَسراءآيه﴾۱۱۰تخَُافِتْ بِهَاوَابْتغَِ بیَْنَ ذلَِكَ سَبِیلَا

   برای اواسترکدام راکه بخوانيدويارحمن را بخوانيد؛ه:بگوالله را بخوانيدترجمه

 راهی بين مخوان و را آهسته وآشکارمکن وزياد آنيک؛ونمازت را بلندنامهای ن

                                                    آن بجوی!                              

    وبقرينۀ  نکرد فرياد ءدعا درنمازو که بايد دلالت دارد۰۰۰ملۀ:لاتجهرتفسير؛وج

ئزوازبين بين است ومعنی جا یجهرکمکه ميشود لاتخافت بها؛استفادهبامقابلۀ آن 

که دنکن قـرائت ریطو ونمازرا خواندن ار مخفيانه خدا زياد که بها؛اينستلاتخافت 

خودش که ت او ونه کم باشد صو بين بين مراعات کند نه زياد بلکه خودش گوش

     !نشنود

                             وء  درباره چونگی وض                       

لََةِ  إِذَا الَّذِينَ آمَنوُا أيَُّهَا ياَ    أيَْدِيكَُمْ إلِىَ الْمَرَافِقِ  وُجُوهَكُمْ وَ  فاَغْسِلوُا قمُْتمُْ إِلىَ الصَّ

رُوابرُِءُوسِكُمْ وَأرَْجُلكَُمْ إِلىَ الْكَعْبيَْنِ وَ وَامْسَحُوا      وَإنِْ كُنْتمُْ مَرْضَىإنِْ كُنْتمُْ جُنبُاافاَطَّهَّ

مُوا  سَفرٍَأوَْ أوَْعَلىَ  جَاءَ أحََدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغاَئِطِ أوَْ لَامَسْتمُُ الن سَِاءَ فلَمَْ تجَِدُوا مَاءا فتَيَمََّ

 ُ مِنْ حَرَجٍ  لِيجَْعلََ عَليَْكُمْ   صَعِيداا طَي ِباا فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يرُِيدُ اللَّّ

رَكُمْ وَلِيتُِمَّ نِعْمَتهَُ عَليَْكُمْ لعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ لِيطَُ وَلكَِنْ يرُِيدُ   (6سورة المائده آيهقرآن کريم )﴾۶﴿ ه ِ
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 نماز به عزموقتيکه ايد يمان آوردهكه اياى كسانترجمه: الله سبحان احد فرمود؛

برآمدگى تان راپاهاى خودتاودآرنج بشوييدوسرتا دستهايتان راصورت وبرخيزيد

 در واگربيمارياديغسل نمايكنيدخودرا پاك دايجنباگرو؛مسح كنيدراپاهردوپيشين 

  افتيدآبى نيايدو زنان نزديكى كردهازقضاى حاجت آمد ياباشمايايكى از؛سفربوديد

خواهد برشما ينالله  دستهايتان بكشيد بصورت وآن پس با خاك پاك تيمم كنيدواز

الله كه شما تمام گرداند باشدخواهد شمارا پاك ونعمتش را بريتنگ بگيرد ليكن م

                                                                                                      !!!بداريدسپاس را

لََةِ  ذِينَ آمَنوُا  أيَُّهَا ال  ياَ إلَِى الْمَرَافقِِ وَأيَْدِيكَُمْ  وُجُوهَكُمْ  فاَغْسِلوُاإِذَا قمُْتمُْ إِلىَ الصَّ

                                      (6ازقرآن کريم ازسورةالمائدِه آيه)مْ وَأرَْجُلكَُمْ إِلىَ الْكَعْبيَْنِ    ُوَامْسَحُوا برُِءُوسِك

ی دستهابرخیزيدصورت ونماز به عزم کهوقتیايد ان آوردهكه ايمنیاى كساترجمه:

 پیشین هردوپا دوکعبسروپاهاى خودتان را تابرقسمتی ازنج بشويیدو آ را تاتان 

                                                                                                    !!!مسح كنید

 برميباشد؛و؛و؛عطف است؛ أرَْجُلَكُمْ  وَ ؛وسِكُمْ  برُِءُ فعل ؛وَامْسَحُوامؤلف: نکاتی ازر

 ؛رهاکندراوَامْسَحُوا ل خودفع نميتوانداست؛وفعل  فعل قبل ازوکه ازير؛وَامْسَحُوا

است!                          بدوپا هم بسراست وهم حاطاعة کند؛بنابراين درآيه مس ازفعل خود؛بايد

                        تفسیرتابشی ازقرآن درباره وضوء؛مؤلف سیدابولفضل علَمه برقعی

لََةِ  أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اي    إلَِى الْمَرَافقِِ وَأيَْدِيكَُمْ  وُجُوهَكُمْ  فاَغْسِلوُاإِذَا قمُْتمُْ إِلىَ الصَّ

                                 (6ازقرآن کريم ازسورةالمائدِه آيه)برُِءُوسِكُمْ وَأرَْجُلكَُمْ إِلىَ الْكَعْبيَْنِ وَامْسَحُوا
       رادستهای خودصوتهای خود و ترجمه:ای مؤمنین چون بنمازبرخیزيد بشوئید

        وبه سرهايتان وپاهايتان تابکعبین مسح کنید!                                     تا
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                           نتّ درباره وضوءن بسیاربزرگ اهل سنظريه داشمندا      

درعبادات مهمترين اختلَفات بين دوفرقه به اصطلَح سنی وشيعه امروز ازجمله

که اهل  ياغسل رجلين است؛يعنی شستن دوپادروضوء وضوءاست که درآن مسح

  ايند!ـشيعه انجام ميدهفقه اهل  بعين که تا مسح دوپا سنت بدان عمل ميکنند؛يا
رعموم ـحجت ب که بزرگترين دليل و )قرآن کريم( ازکتاب اللهقبل ازهمه  حکم را

     ميکنيم:درقرآن کريم درسورة)المائده(آيه شش ميفرمايد:مسلمانان است جستجو

لََةِ فاَغْسِلوُاوُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيكَُمْ  إِلىَ الْمَرَافِقِ  ياَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاإِذَا قمُْتمُْ إِلىَ الصَّ

                                           (6)ازقرآن کريم ازسورةالمائدِه آيهبرُِءُوسِكُمْ وَأرَْجُلكَُمْ إِلىَ الْكَعْبيَْنِ وَامْسَحُوا

رای است:ای کسانيکه ايمان آورده ايدهنگاميکه ب رفارسی آن چنينظاه ترجمۀ

       مرفقها بشوئيد بسرهايتان مسح کنيد و تهای خودرا تاودسنمازبرخاستيدصوتها

     !                                                       !!پاهايتان را تا دوکعب مسح کنيد

     لم گونه اظهارنظرازخود نکرده باشيم قبرای اينکه درتفسيراين آيۀ شريفه هيچ

         مادرتاريخ اسلَم ازدانترازاهل سنت که ميتوان گفت:بدست بزرگترين دانشمندرا

حکمترازتفسيراودردست نداريم ميدهيم:                              ملم نميشناسيم واع دراين

اين شخص بزرگ امام فخرالدين محمدبن ضياءالدين عمرمعروف به فخررازی 

شد اورا ميشناسد وتفنن مفسرين قرآن داشه با اطلَع از که هرکس اندک است

                          ! !!دراين علم وتعصب وتصلب اورا درمذهب اهل سنت ميداندرا تبحراو

بزرگترين اختلَف دراين  جلين راکه ظاهراا موضوع غسل رلۀ وضوء تنهائمادرمس

ضاوت ميگذاريم:وی درتفسيرکبيرخودموسوم بمفاتيح مسئله است ازتفسيراوبه ق

قمری مصرچنين مينوسيد:المسلة   13۰8چاپ سال38۰ص آن سومالغيب درجلد

                       ۰۰۰التامنة والثلَئين؛اختلف الناس فی مسح الرجلين وغسلها
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رکس حفظ امانت دراينجا می آوريم وه بااورا   مافقط ترجمۀ فارسی عبارات 

                             !!اصل عبارات باشد ميتواند بخود آن تفسيرمراجعه نمايد!طالب 

 ابن از ال درتفسيرخوداختلَف دارند؛ق شستن آنها و پا :مردم درمسح38مسئله

  واجب بودن باقر امام محمدابی جعفر عباس وانس بن مالک وعکرمه شعبی و

ستن را درآنهافرض مفسرين شوجمهورفقها ؛امامسح را دردوپا نقل کرده است

 اين عقيدۀ واجب ميداند ن شستن ومسح کردن رااصفهانی جمع بي ميدانند!داود

بن محمدحسن بصری و!اما ت؛که يکی ازامامان زيديه استالحق اسصرنا

                                                           مخيرميداند! مکلف را بين مسح کشيدن وشستن را طبریجرير

  وقرائت درفرمودۀ  دليل کسانی که قائل بوجوب مسح ميباشند؛مبنی برد حجت و

 قرائت ابوبکرزيراکه ابن کثيروحمزه وابوعمروعاصم بنابرميباشد)وارجلکم(الله

بروايت حفص عاصم نيزآن را بنا ابن عامرو انده اند؛اما نافع و)ارجلکم(خوبجر

                                                                           !!بنصب خوانده اند!

        برکلمۀ)رؤس(باشد کلمۀ)ارجل(معطوفکه مينمايداقرائت بجراقتضاماميگوئيم:ام

        واجب است!پسپس همچنانکه مسح برسرواجب است؛همچنين مسح درپاها نيز

     نباشد؛که شود اين کسر بر جوازاست!ميگوئيم:اين ازچند چرا جايز اگرگفته شود

لحنی است؛که گاهی بجهت  معدود در برجوار اينکه کسراول !  جهت باطل است

راازچنين قاعده واجب است که کلَم الله متحمل ميشوندلکن رآن راـشعضرورت 

                            درباره آن متحمل شويم(ری راآن شعرنيست که قواعد شع که)زيراای تنزيه کنيم

 ميبريم که امن ازالتباس حاصل شود وقتی بکار آنکه قاعدۀ کسرجواررا دردوم 

                                                                         !                           !!نسيت دراين آيه امن ازالتباس حاصل

وجود حرف عطف)که دراين   با؛وبدون حرف عطف است اينکه کسرجوارسوم 

  رائت نصب:ميگويند:آن نيزقبی بدان تکلم نکرده است؛وامارجمله است(هيچ ع
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 کهالله)وامسحوبرؤسکم(ميباشدزيرا فرمايش بجهتواجب ميکند؛واين  مسح را

ل هت باء مجرورشده است!پس هرگاه ارجلکن بجدرمحل نصب است؛و رؤسکم

جايزاست؛که درارجل نيزنصب قائل شويم؛بنابرعطف بودن  رؤس باشدبر عطف

 بر رشده عطفـنصب است؛واينکه رؤس جرؤس درمحل که زيرا!محل رؤسبر

                                                                               است(دربين نحويين مذهب مشهوری اين خود؛وظاهراست

رمودۀ الله  ـفاهرميشود که جايزاست عامل نصب درقول ثابت شد ظپس چون اين 

 ليکن هرباشدونيزجايزاست وغسلوا؛)وامسحوا(باشدالله همان فرمايش)وارجلکم(

راشامل  آن است که اقرب  اولیجمع شوندل)نصب وجر(برمعمول واحدگاه دوعام

واقرب اعمال نفوذ نمايد)وچون دراينجا عامل اقرب وامسحوا است پس بايد شود

جلکم( همان درفرمودۀ الله )ار که عامل نصب فقط آن عمل کند(پس واجب مينايد

ئت وارجلکم بنصب لام بازهم  رقرا!پس ثابت شد که دباشدالله)وامسحوا( فرمايش

ر ـوجوب مسح است فخاين درخصوص  واجب ميشود!اين وجه استدلال بهمسح 

عمل  شستن پا به اخبار نيست که در رازی ادمه داده ميگويد:آنگاه گفته اند جايز

است؛ اخبارازباب اخباراحادا تمام اين نمايند)چون دليل قائلين فقط اخباراست(زير

                                                                                                                                !!وهرگزنسخ قرآن بخبرواحد جايزنست!

    ؛بدانکه استآن چنين  آنچه فارسی عباراتپرداخته مينوسيدفخررازی بعلَج  سپس

       ممکن نيست جواب اين حقيقت را داد مگرازدوصورت:                              

   ؛وشستن مشتمل ميشود مورثاربسياری هست که ايجاب شستن پارااول اينکه اخب

        م است لاز است!پس؛وشستن به احتياط نزديکترنميشودبرمسح نيزميباشد؛وبعکس 

       زم ميشودکه صدآمدنودهم درنزدماست(  لا که بطرف شستن رفت؛وبنابراينصورت

        بدوکعب است ونحديد فقط درشستن آمده است؛نه دردوم اينکه فرض دوپامحدود

           مسح کردن!يعنی چون درشستن دستها دست محدود به مرفق شده است!       
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 امابايد اين تجديد بجهت شستن باشد!شده است  م محدود به کعبينـه ها پس پا

کعب عبارت  اول اينکهب ميدهد:وجه جوا؛دوم بمسح ازاين دوتمسک هقائلين ب

 مسح واجب ميشود؛بنابراين تقدير  مفصل قدم است؛و ازاستخوانی است درزير

 دو عب عبارت ازـک م تسليم ميشوند به اينکه دوـه آنها دوم اينکه بپشت قدمها

زام ميکنندکه ال طرف وآن طرف ساق است؛جزاينکهاين استخوانی است که در

جای موضع مسح کشيد!پس دراينصورت دو  اين را تا واجب است پشت قدمها

                                                                          است(!  فقط مسح سؤالی باقی نميماند)وبردوپا 

ترين علمای تفسيرازاهل  گفت:دانشمندعقيده ونظرفخررازی که ميتوان پس به 

                           سنت است؛آيۀ شريفه دلالت برمسح دوپا دارد نه برشستن آنها!                      

  قمری که31۰جريرالطبری متوفای سالــ قديمترين مفسرين اهل سنت محمد2

لَمی نوابغ رجال علوم اس فقه وسايرعلوم از تاريخ وتفسيرو علم الحديث اودر

                                                چنين مينويسد:126خود جلد ششم صتفسيردراست 

  راء  م الی الکعبين(آنگاه به اختلَف قرائت قالقول فی تأويل قوله عزذکره)وارجلک

پرداخت ودلائل طرفين واحاديثی که طرفين بدان تمسک ميجويندآورده است؛تاسر  

ان  الله امربعموم  فی ذالک مينويسد:والصواب من القول عندنا13۰ص در انجام 

التيمم تا ه بالتراب فی فی الوضوء کما امربعموم مسح الوج الرجلين بالماءمسح 

ا آنجاکه  الخفض لان اعنی النصب فی الارجل ومينويسد:فين صواب القرائين جميعا

ليهما مسحهما؛تاآنجاکه دعقام الي وما بالماءفی امراراليد بمسحهما الرجلين عموم

اولی من العطف  برؤسکم بالعطف به علی الرؤس مع قربه منهوامسحوامينويسد

 الايدی وقدحيل بينه وبينهمابقول وامسحوابرؤسکم؛خلَصۀ نظرطبری نيز به علی

آيه شرفه نزديک به عقيدۀ فخررازی ودرمسح وغسل پانيزقائل بمسح درقرائت 

       !است
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مبرزين دانشمندان اين طائفه  به جصاص که از ــ احمدبن علی الرازی معروف3

رازی است؛يعنی متوفای  از فخردرعلم تفسيراست!وی که قريب سه قرن مقدم تر

گرانقدراهل سنت است  است؛دراحکام القرآن خودکه ازکتب قمریهجری 37۰سال

مينويسدقال الله تعالی:وامسحوابرؤسکم وارجلکم الی الکعبين  345م صدودرجلد

ابن کثيروارجلکم بالخفض  ة وقرأ ابن عباس والحسن وعکرمه وحمز قال ابوبکر

ابن کثيرو  وعکرمه وتأولوها بالمسح!يعنی اين آيه را ابن عباس و حسن بصری 

دردنبال  کرده اندآنگاهبمسح تأويل خوانده اندوآن راسبعه)وارجلکم(حمزه ازقراء

                                                                                      محتملة رائتينـقرائة ان کل واحدة من الـل القـيختلف اه لا اين مطلب مينويسد:و

که هريک ازدو  ان قرآن هيچ اختلَف ندارندعلی الرأس؛يعنی قاري المسح بعطفها

 است برای اينکه ارجلکم عطف متحمل بمسحبنصب وچه بجر)ارجلکم( چه ئتقرا

احاديث که باست برؤسکم)وهمان حکم دراين جاری است(گرچه اودست وپاميزند

نقض می آورد!لکن مقصود ما احاديث ضد و  را ثابت کند؛بهمين جهت شستن پا

کند که قرآن ريفه است که علی رغم ميلش ناچارشده که اقرارتفسيرآيه شاينجادر

                                                               !                                              !!ميخواهد به غسل آنها را را مسح پاها

الانصاری سرامام ابی عبدالله محمد بن احمدتفاسيرمهمه اهل سنت تفيــ ديگراز4

رخصوص  د 86ششم تفسيرخودصاست اودرجلدبتفسيرقرطبی القرطبی معروف 

که فعلَا به آن نميپردازيم چون درمسح سر  مسح سردروضوءيازده قول می آورد

بعدازکلمۀ)وارجلکم(مينوسيدقراءالحسن همين جلد91ندان اختلَفی نيست!درصچ

                                                                                    ۰۰۰والاعمش

پا  صحابه وتابعين درمسئله مسح ياشستن گويد:بجهت همين اختلَف درقرائتهامي

 عسلتان و عباس نقل ميکندکه اوميگفت:الوضوءابن دراختلَف افتاده اند آنگاه از
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                 داستان 96مسح کشيدن است سپس درصمسحتان؛يعنی وضوء دو شستن و دو

       ه بدترين ظالمان وفاسقان سف ثقفی کبن يو حجاجکه آورده است؛راحجاج خطبۀ 

     وضوء را ياد آورشد آنگاه آيۀ وضوءرا ؛وت است؛دراهوازخطبه ای خوانداين ام

     ظاهر خبيث ترازدو قدمش نيست!پس باطن وخواند وگفت:درفرزند آدم هيچ چيز 

      خادمين هنگام مالک بن انس که صحابی و!درايدئدوقدم ازپاشنه های آن را بشو

      قال الله؛گفت:صدق الله و کذب الحجاج تۀ حجاج را شنيدرسول امين بود؛چون گف

  حجاج دروغ گفت:الله  و فت:الله گ برؤسکم وارجلکم!يعنی راست تعالی وامسحوا

بشوئيد(وانس همينکه  پاهايتان را مسح کنيد)وحجاج ميگويد و فرمايد:سرها می

نمود!                                                   آنهارا ترميپاهای خودرا مسح ميکرد

  وضوء را در که درهمين زمان بوده پاهای خود نوشته است عکرمه نيزسپس 

را نازل فقط دراينموردآيه مسح  پاشستن نيست والله  ميگفت:دو و مسح ميکرد

 است؛تفاسيرآمده  بسياری ازکتب تواريخ و حجاج در داستان خطبۀاست! فرمود

آورده است!                                           6جلد128آن را درتفسيرخودصچنانکه طبری نيز

     کسانی چهمروجين شستن پا؛طرفدارن کهيشودبااين بيان معلوم منکاتی ازمؤلف:

  قرآن که عديل آن هستندين عتاباهل واين عمل ظاهرااجزبه مخالفت بانده اند؟!بود

     به اين  زآنکه قرنهاگرفته است!وبهمين جهت است که می بينيم پس اصورت نمي

    فه که آيۀ شرياقرارميکنند ل شده است؛علمای سنت بااينکه خودعمسنت ظالمانه 

     واستحسانات اخبارکذائیبوسيلۀ دست وپاميزنند تااينکهدارد؛معهذا دلالت برمسح

                                       جاج درست آيد!!!بارأی امثال حپاتطبيق کنند تاباشستن خودرا 

شده  ورده است؛که نزل جبرئيل برحکم بمسح نارلقول شعبی آ رطبی ازآنگاه ق

شست يدکه درتيمم آنچه راکه بايددروضوءمگرنمی بيناست که پاهارا مسح کنند

 مسح ميکنند ملغی ميشود!يعنی سروهارا تيمم نميکنند!                                          
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(يعنی الله افترض الله غسلتين ومسحتين(وقتاده نيزازمفسيرين است ميگفت

                                            دروصوء دوشستن  ودو مسح را واجب فرموده است!        

قمری همين مطلب  774سال اسمعيل بن کثيرالقرشی متوفا ــ درتفسيرابولفداء5

 ازاوس بن ابی اوس روايت کرده28وص25دوم صوی درجلدتکرارشده است!

و  بول کرد گفت:رسول الله را ديدم که به منزلگاه قبيله ای آمده بود است که او

    مسح برنعلين ودو قدم خود نمود!                                                    وضوءگرفت

رسول الله  روايت نموده است که جريربن عبدالله لبجلی که ازاصحاب وازمجاهد

مسلمان شدم  است( نزل سورة مائده)که آيه وضوء درآن ميگفت:من بعدازاست 

ن مسح ميکرد)وأنَ رَأيتُ رسول الله بمسح که رسول الله بعدازمسلمان م وميديدم

                                                                                                 بعدمااسلمت(  

    که گفت:روايت ميکند يزيد الله بن ازعبد1جلد 82ص درسنن خود ــ دارفطنی6

ا فغسل وجهه الله)ص(توضأرأيت رسول   يديه مرتبين ومسح برأسه ورجليهوثلَثا

                                                                       !!!حديث نيزرسول الله برپاهای خود مسح ميکردمرتين!دراين 

   در2جلد213ص یـدرکتاب الاحکام فی اصول الاحکام شيخ ابراهيم حلبی حنفـ 7

ينصب  را يعنی درقرائت سبه؛ارجلکم۰۰هالسبع مينويسد:قرأفیشريفه  تفسيرآيه

 ۰۰۰وجوهکمرآن است؛که بنصب است به عطف علی مشهو و خوانده اند وجر

م ممتنع ـوجوهککه ميگويد:عـطف ارجلکم بـرآنجاتا  وطلب را دنبال کرده سپس

  معطوف عليه است،بجمله ای اجنبيه ای اطف وفاصله ای که بين ع بجهت است

درحاليکه اصل آن است که در  اينجاست وآن جمله)وامسحوابرؤسکم(ميباشدکه 

که جمله ای درميان فاصله تاچه رسدف حتی يک کلمه هم نباشدمعطوعاطف وبين

مررت ببکروعمرواا نشنيده ايم که شخص فصيحی بگويد:ضرب زيداا و وما باشد

  مـا زدم وهرآن باشدکه زيد رومرورکردم ومقصودرا زدم وببکروعمزيد يعنی من
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    هيچ کس ازاين جمله ببکردراين ميان فاصله است!و درحاليکه مروررا! عمرو

 زده شده است بلکه حال عمرونيزدراين جمله چون زيد باکه عمرونيز فهمد نمی

                                                                                                                حال بکراست! 

برسنن  الحنفی درتعليقاتش بن عبدالهادی السندیابوالجسن محمد علَمه شيخ ـ8

عن ابن عباس يعنی  ويسد:ظاهرالقرآن يقتضی المسح کماجاءاين ماجه چنين مين

زابن عباس روايت شده است؛آنگاه  رآن مسح را اقتضا مينمايد چنانکهاـرقـظاه

ازآيه  يجه ميگيردکه مرادرآيه آورده نتفخررازی رادرقرائت نصب وج همان ادله

                                                                              !!شريفه مسح است!

  قولنا فی الرجلينامامينويسد:و2جلد 56دلس درکتاب المحلی صــ ابن جزم اان9

 ی دنبال کرده ونتيجۀرازسپس مطلب را همانند فخر۰۰۰فان القرآن نزل المسح

                                                                      دوپاهاراميگيرد! مسح

فی  مسح الرجلين ومينويسد:اختلف الناس فی 2جلد 6تفسيرنيشابوری صــ 1۰

رازی را می آورد وهمان نتيجه را  نگاه همان عبارات ومطالب فخرآ۰۰۰غسلهما

                                                                                                                 !!ميگيرد که فخررازی گرفته است!

که آيۀ شريفه فسرين اگرنگوئيم:کل آنها معتقدندجل مپس چنانکه می بينيم ــ 11

 عبد آنها؛وامام بدرالدين محمدبن نبرشستن؛فقط دلالت داردبرمسح پاها دروضوء

 بيان محذدر2جلد117صن علوم القرآفی  البرهاندرکتاب گرانقدرخود زرکشی الله

ض(ثم حذف ـاول کلمة)بعيل قوله)وامسحوابرؤسکم( ان الباءهناوفات مينويسد:وق

رآئة ـق به  وای شاهراا(ی لنا قالت قاف؛کفی بالسيف شا)ـا قفـالباقی کقوله قلت له

                                                                                                             !!بعضهم!
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 چه مرضی گريبانگيرکسانی است که آيات الهی قرآن رای ازمؤالف:حال بايدنکات

هنوز  اگذاشته؛رهان برکيفيت وصوءاستحجت وروشن ترين ب که بزرگترين نزل

منصوروهرون الرشيد وامثال اينان  ازترس حجاج وعبدالملک وکه دنبال کسانيند

 واهلتوحيدفراداوفرزندان اوکه شاخصترين وحی درب خانه که منظورشان بستن 

 کهبودندرآن ـاهل ق ند؛صحابهگذاشتمهجورـرآن متروک وـقود خ؛مانند بودندقرآن 

 عوض خواندن نمازسينهبه ؛هستندم ـهکسانی و؛ميدانند دستورالله انجامبراوضوء

وخودشان ؛نندميکآوازخوانی رقاصی  قره نیوشيپورو وعزادارباطبلزنی وزنجير

وحال عذرمل می آورندبع بنام دينراهم اين ميدانندومسلمان خالص اطهارپيروائمه

                                                                                    !؟بودخواهد گونهدرزوزقيامت چ ايشان

       ؛روضه خوانآنکه همکاراست باشمروسنان؛نوحه خوان است؛ارشه خوان است

                                                            اوُابَکا        وَتـبَاکا       وَجَبتَ لهَُ الجَنةَ     مَن بکَا                
 خواهدکرد شکايتنسانهابپيشگاه الله محمد)ص(رسول الله ازاينطورا يامتدرروزق

سُولُ ياَرَبِّ  َو ااتهخَذوَا  إنِه قوَْمِي قاَلَ الره                                                                                  (3۰ازسورة الفرقان آيه )ازقرآن کريمهَذاَالْقرُْآنَ مَهْجُورا

        قوم؛الله :ای صاحب اختيارکل منگفتخواهددرروزقيامت ومحمدرسول :هترجم

                            وبکنارگذاشتند!!! متروک ومهجورکردند اين قرآن را  من 

                               اخباررنظمسح رجلين از                            
 از اخباراست؛وگرنه وضوء در قائل برشستن پاها پس چنانکه ديدم حجت وسند

دراين که آيااخباراهل سنت نيست!حال ببينيم حيث آيات قرآن دستشان بجائی بند

                                درآن نيزاختلَف وتناقض است؟! مسئله برشستن پامتفق است يا

 قديمترين کتب اخبارکه دربين مسلمين درموضوع فقه درحد شايد وبزرگ ترين 

  انی است که ازعلماءـکامل اعتباراست!کتاب المصنف عبدالرزاق بن همام الصنع
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 ودرسالمتولد126درسال آن جناباست زيرا بزرگزمان ائمۀ چهارگانه ومحدثين

                     فوت نموده است!                                          قمری 211

  درکتاب !ویاربعه را دريافته وباآنان همعصربوده استائمۀبنابراين زمان تمام 

رده است:عبدالرزاق چنين آو 52درمسئله 1جلد18لمصنف ص رزش خود:اپر 

    متم الیـق الذين آمنوا اذا ايها ذه الاية ياـالا:هـرمه والحسن قـعن عکعن  قتاده 

ديکم الی مرافق وامسحوا برؤسکم وارجلکم الی وجوهکم واي  فاغسلوا لوة الص

  گفته حسن درتفسيرآيه شريفه وضوءو الکعبين قال تمسح الرجلين:يعنی عکرمه

                                                                               اند بايد دوپارا مسح کنند!  

ابن عباس  ازعکرمه ازابن عباس روايت کرده است که ازجابربن يزيد54مسئله

ل مکان ـعجـالتيمم ف رـانه ذک ریـمسحتين الات سلتين وترض الله غـگفته است:اف

مسح  دو شستن و وصوء دو  دروالمسحتين يعنی الله اغسلتين مسحتين وترک

فرموده است؛مگرنمی بينی که الله ذکرتيمم را نيزنموده وبجای کردن را فرض 

را درتيمم ترک فرموده است دومسح کردن قرارداده ومسح دروضوءدوشستن 

کسی ميگويد:بايد پاها را مسح مردی بمطروراق گفت:چکه  آنگاه آورده است

بسياری چنين ميگويد:                                                                     کرد؟!مطرگفت:فقهاء 

  :چه کسی ميگويد:عبدالرزاق ازقول عکرمه قول ابن عباس را 55درمسئله

عسلتان ومسحتان!                                            آورده است که ميگفت:الوضوء

الشعبی  اسمعيل بن ابی جابرعنعيينه قال حدثنا ن ابن:عبدارزاق ع56درمسئله

قال اما جبرئيل فقدنزل بالمسح علـی القدمين!آنگاه عبدالـرزاق ازابن عباس نقل 

 رسول الله را گفته اندعلی عليه السلَم؛کيقيت وضوء منينالمؤکـرده که به امير

ی المسخ علی ی کتاب الله تعالموده است:تأبی الناس الاالغسل ونجد فوآنجاب فر

                    !دستورداده اند؟ مخالفين چنينکه القدمين  يعنی تسليم فرمان الله نيستند زيرا
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   رتفسيرالدرالمنثورسيوطی بيش ازده حديث آورده است که دروضوءمسح دــ 2

مراجعه شود!                                                2جلد262پاهاست بصفحهبر

  عباس التعجب نگفته است:يظهراب؛ازقراعسبعه آورده22زالعمال حديشــ درکن3

کتاب الله؛يعنی ابن عباس اظهارتعجب   فیحيث اخذواخلَف مايوجد من حال الناس

ت ميشود گرفته اند  خلَف آنچه را که در کتاب الله يافميکند از حال مردم که چرا 

ميشويند(                                                      )يعنی وضوء بجای مسح پارا

ءرسول  ضوکه حکايت ورا اميرالمؤمنينوضوء2جلد23صــ درتفسيرابوالفداء4

مسح ميکشيد آورده است!ونيزحديث عبدالله المازنی  الله را ميکرد وبپاهای خود

ن النبی صلی الله  إميگفت:؛که مقتول قضيه حره راآورده است؛مسيلمۀ کذاب قاتل

ا  ويديه مرتين ومسح رأسه ورجليه مرتين!!!       عليه وآله توضأ فغسل وجهه ثلَثا

خديفةالميان ؛رسول الله دروضوءبرنعلين يث مسحــ طبری درتفسيرخودنيزحد5

                                                                                        آورده!   

    5جلد147زالعمال صوکن1جلد123وص95ــ احمد بن حنبل درمسند خودص6

:لوکان الدين رمودـکه:آنحضرت ميف اميرالمؤمنين علی عليه السلَم آورده انداز

دمين احق بالمسح من ظاهرهماحتی رأيت رسول الله)ص( لکان باطن الق بالرأی

ود البته باطن دوپا سزاوارتر بودبمسح اگربسليقه ورأی ب ظاهرهما؛يعنیيمسح 

ظاهرآنها تاآنگاه که رسول الله را ديدم که ظاهردوپا را مسح ميکند!!!                   کردن از

  ان رسول اللهاست:قال الشافی  چنين آمده 1جلد24ر کتاب الام صــ از شافعی د7

 علی ظهورقدميه؛يعنی رسول الله برظاهردو قدم خود مسح ميکرد!                  )ص(

                       ميکند که محمد بن فضيل روايت  از 1جلد72سنن الکبری بيهقی ص ــ در8

است تاربيع  فرستاده عليماالسلَم؛اورازين العابدين علی بن الحسين حضرت 

       وضوءرسول چگونه وضوءميگرفت؟!دخترمعوذ رسول اللهکه دخترمعوذبپرسد
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   شستنابن عباس گفت:ودرکتاب الله جزدو آنجاکه ميگويد:کهالله را شرح ميدهدتا

 74مسح کشيدن نيست؛دراين کتاب احاديث ديگردرهمين باب است بصفحه دو و

                                                                                     مراجعه شود!75و

   درصحيح بخاری حديث عبدخيرکه درآن امی المؤمنين وضوءرسول الله را ــ9

مسح قدمين حکايت فرموده وبطورمفصل آورده است!                                در

 علی الرجلين قال المسح :وقدمينويسد2حلد56سی صــ درالمحلی ابن حزم اندل1۰

قدمين اند؛همچون حضرت  آنگاه  نام آنانيکه قائل بمسح ۰۰۰جماعة  من السلف

که   آوورده استعباس وحسن بصيری وعکرمه وشعبی راعلی بن ابيطالب وابن 

     لايجوزصلواةيقول )ص(انه سمع رسول اللهکه  رافع آورده استآنجاکه ازقائمة بن تا

يديه الی المرفقين ويمسح احدکم حتی يسبغ الوضوءکما امرالله ثم يغسل وجهه و

رأسه ورجليه الی الکعبين!                                                               

   ؛نمازهيچکدام)ص(ميفرمود شنيده است که رسول اللهيعنی قائمة بن رافع خود 

بهمان نحوکه الله دستورداده است  کامل بگيريد شماجايزنيست تااينکه وضوءاز

مرفق را نيزتا دوشست ودستهای خود راخودآنکاه  خودرسول الله)ص( صورت 

تاکعبين مسح کشيد!                                                    خود دوپایشست وبسرو

  385لومتوفای سا3۰6سالقطنی علی بن عمرالدارقطنی متوليددرسنن دار ـ11

جلد اول اين  96فقه اهل سنت است؛درصفحهازمعتبرترين کتب حديث و قمری که

رفاعة بن مالک که ازاصحاب  هجری ازحجاج بن منهال از1386کتاب چاپ سال

که نمازميخواند  مردی را ديد )ص( که رسول الله بدربوده داستانی روايت ميکند

بکسان دگر!رسول الله به وهمچنين برسول الله سلَم کردنمازش تمام شد کهنهم

 وعليک ارجع فصل فانک لم تصل؛برگردونمازبخوان که تونمازنخواندیاوفرمود

 نميدانستيم عيب می اورا مينکريستيم وما زيرچشآن مردبرگشت ونمازميخواند و
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  بازپيغمبراللهکردديگران سلَم ازپيغمبرونمارش تمام شد همينکه!چيست؟نمازاو

 راوی حديث است ميگويد:؛؛همامفرمود؛وعليک ارجع فصل فانک لم تصلاوه ب

ۀ نمازامرفرمود:آن ادکه پيغمبرالله آن مردرا دومرتبه ياسه مرتبه به اعنميدانم 

 من نميدانم درنمازمن چه عيبی است؟! کهمگرمن چه کارکردم؟!زيراگفت: مرد

و   فيغسل وجهه  احدکم يسبع الوضوءکماامره الله لاتتم صلوةالله فرمود:انهاپيغمبر

 يه الی الکعبين؛يعنی بدرستيکه نمازرجل وبرأسه  ويمسحيديه الی المرفقين 

گيردآن چنانکه الله فرموده تا اينکه وضوء کامل بها تمام نيست  هيچکدام شما

 شويد؛باست؛بااين کيفيت که صورت خودرابشويدودودست خودرانيزتادومرفق 

  کعب مسح بکشد!آنچه ازروح اين حديت برميآيد دوپاهای خود تاوبرسرخود و

ت؛و آن است؛که عيب نمازشخص آن بوده است؛که وضوء بی عيب نگرفته اس

                                                          مسح رجلين است!!!وضوء بی در

 محدثين اهل؛گانين باب ازبزرگرميخواستيم احاديثی که دراااکاتی ازمؤالف:من

 تفصيل کاربتطويل واست بياوريم! موجود آنهادر ازپيروان قرآن وسنتکتب در

ت و آورديم يقين داريم که برای اهل انصافميکشيد؛باآنچه که تااينجا اهل ومرو 

 زبورداودانجيل عيسی وتورات موسی وبرای لجوج وعنود؛کافی باشد قلموعلم 

اطهارعليم  ائمۀ اين مطالب ميخواستيم احاديثی که اززيل  درو!نيست یـهم کاف

که مسئله وضوء دربين پيروان شده است بياوريم ديديم سلَم دراين باب واردلا

حديث باشد؛صرفنظر  به آوردن که چنداحتياج  واضحتراست؛اما اطهارازآنائمۀ

 کتاب اللهبرا نقيض کنيم؛عموم مسلمانانتأييديا مذهبی را نميخواهيم هيچ؛کرديم

 ش دعوت ميکنيم؛که خورب  العالمين و ی ـالی خلَق جهان هستـتعسبحان يکتا 

چنانکه درمسئله تاآن موافق است!وضوء با درصد صداطهار ائمۀ بختانه رويۀ

                                                                                                                      !!!اطمينان نيست والسلَم معلوم شد؛وتبعيت دگران مرردوضوء
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 25ص92يدجلد )رسول الله)ص(بحارانوارجديرِالقرُآن اضََلَّهُ اللهُ مَن طَلبََ الهُدای فی غَ 

                                 گمراه کرده است ازغيرقرآن بخواهد الله اورا ترجمه:هرکسی هدايت را

حْمَنِ نُ وَ    ونهَُمْ  ﴾وَإِنَّهُمْ ليَصَُدُّ 3۶لهَُ قرَِينٌ﴿فهَُوَ  قيَ ضِْ لَهُ شَيْطَاناامَنْ يعَْشُ عَنْ ذِكْرِالرَّ

 بعُْدَ  وَبيَْنكََ  ياَليَْتَ بيَْنيِ قاَلَ حَتَّى إِذَاجَاءَناَ﴾37عَنِ السَّبِيلِ وَيحَْسَبوُنَ أنََّهُمْ مُهْتدَُونَ﴿

 ظَلمَْتمُْ أنََّكُمْ فِي الْعذََابِ مُشْترَِكُونَ نْ ينَْفعَكَُمُ الْيوَْمَ إِذْ وَلَ ﴾38﴿الْمَشْرِقيَْنِ فبَِئسَْ الْقرَِينُ 

مَّ أوَْتهَْدِي الْعمُْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلََلٍ مُبِي﴾39﴿ ا(فـ4۰َن)أفَأَنَْتَ تسُْمِعُ الصُّ  نذَْهَبنََّ إِمَّ

 ﴾۴2عَليَْهِمْ مُقْتدَِرُونَ﴿ مْ فإَِنَّاـهُ  الَّذِي وَعَدْناَ نرُِينََّكَ  أوَْ ﴾۴1مُونَ﴿ـمْ مُنْتقَِ ـبكَِ فإَِنَّا مِنْهُ 

 وَ  وْمِكَ (وَإِنَّهُ لذَِكْرٌلكََ وَلِقَ 43فاَسْتمَْسِكْ بِالَّذِي أوُحِيَ إِليَْكَ إِنَّكَ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيم﴿

حْمَنِ            مِنْ دُونِ  أجََعلَْناَ امِنْ قبَْلِكَ مِنْ رُسُلِناَوَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْنَ ﴾۴۴سَوْفَ تسُْألَوُنَ﴿ الرَّ

خرُف آيات از﴾۴۵آلِهَةا يعُْبدَُونَ ﴿                                                                       (45الی 36)قرآن کريم سورة الزَّ

 براورا هرکسی ازقرآن الله رحمان اعراض کند؛شيطانفرمود! ترجمه:الله تعالی

 ازالله  بدرسيتکه بدونشک آنهاايشان رای باشد!سازم برای اودمـقرارميده رفيق

 دمسازش بحضورتاوقتيکه بارفيق و!ازهدايت شدگان هستند کهمپنداردميداردباز

 مشرق ودوری من فاصله  خطاب بشيطات ميگويد:ايکاش فاصله توباالله ميآيد 

 الله تعالی ميفرمايد:امروزدرآن زمان؛چه بدرفيق دمسازی هستی! مغريب ميبود

 درتربوديد؛درحقيقت شما؛برای اينکه ظالمسودی نداربرای شماپشيمانی  هرگز

 ران ـميتوانی ک تو محمد!پس آيارمود:ای ـالله خلَق فم مشترک هستيد!ـعذاب ه

که همواره درگمراهی  کسی را يا بکنی؟!وکوران را بينايان  ؟!يابکنی شنوا را

  رستيکهددنيا ببريم پس ب از را تو رماـپس اگراه نمايی بکنی؟! اشکاری است؛

م بتونشان ـداده اي به آنان وعده  رآنچه راـاگرفت!يا ـم گـنتقام خواهظالمان ا از

بسوی که  آن کتاب قرآنپس !قدرت داريم برظالمينما بدونشک ستيکهربدهيم؛بد

  الله هستی!بدرستيکه است برراه رچنگ بزن؛بدرستيکه تو؛بچسبشده تووحی 
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درروزقيامت باشداست زودتوراه رويش ونصيحت  آن قرآن برای تووبرای قوم

رسولانی که اهل کتاب آن  پرسيده خواهيد شد!بپرس از قوم تو واز تو از قرآن

؟! بگيرندقرار پرستشمورد کهخداياني ياجزالله رحمانآپيش توفرستاديم،؛هستند

                                                                               !داشته ايم؟الله برابرمقرردر

 اولماز جدال ايلماق؛جنگ دوروب محشرده= دی  ميتده مندمه جن   ب چوخ توُ توُ   دنيانی

                 ولمازاُ  قايلما خيال دنيانی   سورا ندان و= اُ ن اخوسُنغفلت يوُ  قبردن  اولوسان  بيدار

لََةَ تنَْهَى عَنِ الْفحَْشَاءِوَالْمُنْكَرأ لََةَ إنَِّ الصَّ  تلُ مَاأوُحِيَ إِليَْكَ مِنَ الْكِتاَبِ وَأقَِمِ الصَّ

ُ يعَْلمَُ مَاتصَْنعَوُنَ وَلذَِکرُ  ِ أكَْبرَُوَاللَّّ                                                                                                            (45)قرآن کريم ازسورة العنکبوت آيه(45)اللَّّ

وحى شده است  بسوى تورآن ـآنچه ازكتاب قای محمد:الله سبحان احدفرمود:

 ناپسند باز كارزشت و انسان را از كه نماز؛بدرستيکه داربرپا رامازبخوان؛ون

ا ؛ميدارد                                                                             الله ميداندآنچه کارهای راانجام ميدهيدذکرقرآن الله بالاتراست؛و وقطعا

لِيعَْبدُُونِ  نْسَ إِلاَّ                                                                                                                                                                                                                                                         (                                                                                                                             56)قرآن کريم سورة الذاريات آيه (56)وَمَاخَلقَْتُ الْجِنَّ وَالِْْ

                       کنيد!بندگی انس را نيافريدم جزبراى آنكه مرا)الله(عبادت ووجن والله سبحان فرمود:

  ميخواهداستاد وربيريک دانش دراين تد=داهخوامداد ميآن ازشماافتاده قرک ابخ

     ميخوهدکه يک امريست ازماخالق قهار=رآنـک يا قيجوابش را دهيم لبا بيايد ت

                                                                                                                     ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ    شيطانها                               خدا دين وقرآن دشمن راه نبیاشعار                                                                                                                                                                                                              ِِ
                         راه هدايت بشراست شيطانها دشمن=اـطانهياست شا نبی دين خد دشمن راه 

                                                                                   دـــــــاد بدهشود  و راه غلط  ي  ابدـگهی ع

                                                      د ـــــــــبده رراهـــشود  و تغيي  زاهد  گهی 

         دهدشيطانهابگ صدهزارچهره ونيرن=بدهـــد  الم شود و دين تو بربادـگهی ع



                                                      دست قرآن     بگيـــــرد که ز هان شيطان

کفران                                                              درعوض می دهدت طن  خيال و

 ــا ـبدهد شيطانهگمراهی و الحدا   راه=حيــــــران ال  ميشوی آخربردرکفروض

                                                         بشوی گمراه علم قرآن دوری هان که از

                                                                  ویبش بيزار  رکز وحی و دين هادی مآن 

    اـــشيطانه کارها فلسها هاهان که دهد=ویبشـــــ اربيک سن تِ  از نبی و زمان آن 

                                                                             ـردی     ک ران ويرا  دينشياطين دوپا  هان

                                                                                       ردی ه همه را فاسد خسران کـگمرا  ردهک

                   ـن شيطانهانسل انسان فساد کردی لـعـردی = شهيدان کــ خون  شرف و بر  زدهپا

                                                                          آدم را       یبنـــــــ ــــد  داد  شيطان  فريب  ج

                                                                                       ــان را ده ها داد  به   او دور کند  برهـوع

  ـاشيطانهـنيرنــــگ  دهد  فقرفرهنگ و = و همه حــــال  انسان را تا فريبد همه  جا

                                                                             ردیــا  من  گمراه  کـــــگفت: ابليس خداي

                                                                                         سجده کردن به گل و آدم رســـوا کـــــردی 

    گذارم که  بياينــد  به رهت انسـانهـــــانـلعنت عقبا کـــــردی=  از بهشت رانده  شدم

ــــر بدهم                                                                   ـان       بر انســــ  راه ديــن را متغي ـ

                                                                              قرآن  ـنـذارم  که  بياينـــد  طرف ايــنگــ

خبرمن همه شيطانها يادديم جعلی روايت؛= انفـرقــرـازهدور کنم  را ياد بدهم وجهل 

                                                                           دَهر گفت:الله که ای کافــــرو کذاب لعين و

                                                                                                                                                                       سَقرَ تابغين خود؛باخودتان سَوق دهی قهر

            ا در جهان  مثل تو شد  شيطانهشعيانت = ر سربسرالهــی  شدی عمــ   روح  دشمن

                                                                     ساخت      شيطانهاکه  یاين همه مذهب گمراه

                                                                                  ساحت  اينقدرراه وروش هست که شيطانها

 فسادشيطانها  گمراهی والحاد؛ای همه پيشو=باحت اهمه شيطانهاموس وشرفرنا دين و



                                                                              سامری موســی بشــــــود       بعلم باعور که 

                                                                                     ودقاضی گهی رشـــدی سلـمال بشـــشره 

ا  ـد قرآنهـــــود چـــاپ کنـــــه شيطان شاش=ودـگاه ســادات گهی عالــم يــکتا بشــــــــ

                                                                ابليس اســـــت        شياطين  دوپا  رهبر انس

                                                            ـرخوانان مقــد س نما ابليـــس اســـــت کف

 ـــا  طانهـــود شيهان کســی پيرو قرآن  نش=رآن ابليس اســــتـم قسنگ انداز به تعلي

                                                                                          دوپا  پيرو ابليس اسـت دان      اين شياطين 

                                                                              انـوکند چون حيمی دهند ميز رياست که 

ـا  کل انسان ولی چون عـملش شيطانهـــشــان=ـانســ هم ازست وهان شياطين زجن  ا

                                                                                                 پرستان که بدان شيطان اســـت همه دنيا 

                                                                               ت اندوز ورياست طلبان شيطان اس ثروت

ی بدهند شيطانهـــــــا فقـرو بدبختیجهل و=طلبان شيطان استشهوت خون برزيان و

                                                                              دان        گهی عباس قمی گمراه وبيديـن است

                                                                         جنانـآن کفر را  در عوض  ديـن  بنويسد  

شيطانهـا  چون همۀاين گرگ شود؛دوَ بُ دان =رآنـــق ضد  د وَ ـکه  ب ـودیهـر کفتار يـپي

                                                                               يس است   ابلکه يهود مسيح هان عيسی:گفت

                                                                     پدرش ابن همان ابليس استهـم خودهم  

دشمن ناموس يهود؛درهمۀ دورانها   خائن واست= و شهوت طلبان ابليسخون بريزان 

      يهود                                                                         دشمن انجيل و تورت و قرآن  است 

 يهود                                                                             موسی است وابراهيم و دشمن لوط 

ۀ دورانها    است درهممثل خنزيروميون شده =يهود دشمن خالق وسبحان الله واحد؛است

                                                                 وده وشيطان يهود     ب مادرادزوسفليس وزنا

                                           قارون يهود                                       ثروت طلب و؛م زر اندوز وـه

                                                                                                   شيطانها                                                                             يهود لاش خور؛روبه وگرگ وبود =يهودخوک وخرس وتمساح شده جلَ دمثل 

 



                                                                    بخورددرايهوغـيروخون  گوشتهودهان ي

                                                         خون مسلمان ومسيح رابخورد       بازروزورفساد

لعين شيطانها                             ؛کردخسران وفاسد  اين همۀ=انسان ببرد شرف غيرت ناموس وو عـرض

                                                                    ا    ـوگاه ريـگهاهی خون خوارومنافق عمل 

                                                                ـا ــريـب کار وريـدين سازکند  گاه  فگاه  

ــــــــا شيطانه؛دوَ و بـُ ـتی قـرآنِ دين دشمن =ريــــــاـوا بـدهنـد اصغـفت قتل تـو  رـگاه ب

ـــــــــــ                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                          زحکمت بيگمان نکته  گفتن  پيش  کژ فهمان

                                                                                                           ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ پيش  ريختن  گوهری چند از جواهر                                                                                                                                                                     ِِ

  خراست

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه خر  الاغ رفتآمدبدبخت کسيت که پيوری پيرعقل شد=خوش بخت کسيت که کر 

                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نبولرُهرديوانهزرقدرين زرگربولرَ      انهووانه    اياق يوی نرديد غريزم هر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باخارگدردنيا بيرپنجره دی     هرگلن سوگـلرآخارگدر    وريانی يخارگدر      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يا تهمت شيطانها انديشه نبايد کرد  رد      ـياد  دادند  قـرآن را يا پيش نبايد ک

کوه استادن سستی نبايد کـرد  مانند       هرگاه ببارد سنگ ازضربت ازنيرنگ

   را فولاد چوبايدکردريا خودای اصغنندبرتوچون شيشه نبايدباش      سنگ بز

                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                چالنسا صوراصرافل که بيداراولسا ملت

    آيلمازخواب غفتن بيزم بوبيخبر ملت                                          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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